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Abstract 
Social Symbolism is one of the significant literary schools that 
emerged in the 19th century, aiming to interpret political and social 
realities through personal symbols and signs. It prioritized 
commitment, political concerns, and social responsibility above all 
else in literary creation. In the 20th century, after Nima’s structural 
and formal transformations of poetry, Social Symbolism found a 
space within contemporary Persian poetry to reflect people’s 
struggles and sufferings. Believing that this space is connected to 

Michel Foucault’s concept of “power”, we aim to answer the 
following question: How did the poets of Social Symbolism depict the 
notion of power against oppression and tyranny? In this study, using 
a descriptive–analytical method, selected poems of Social Symbolist 
poets—particularly Nima and Shamloo—are examined. Findings 
indicate that these poets, in response to oppression, coercion, and 
tyranny, encouraged awareness, new ways of thinking, and even 
rebellion and resistance as techniques and tools for presenting 
themselves as subjects and sources of power. In doing so, they 
attempted to move toward freedom and liberation in the face of the 
dominant political order. 
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1. Introduction 
The main motivation of this article is to examine the works of Social Symbolist poets, particularly 
Nima and Shamloo, and to consider “power” as an intermediary between the people and the 
ruling system in their poetic vision. The working hypothesis of this research is that Social 
Symbolist poets, as poets of protest, when confronted with censorship and repression, regarded 
themselves as subjects under the domination of rulers. In response, they conveyed their cries for 
freedom symbolically through poetry, using strategies such as “raising awareness and awakening 
the people” and “encouraging rebellion and resistance.” In this way, they evoked the concept of 
power as a response to unfavorable political realities. The reason for selecting Nima and Shamloo 
is their particular focus on the pains and struggles of the people, as well as their commitment to 
freedom-seeking and resistance against oppressive state policies. 

2. Research Questions Methodology 
The present research adopts a qualitative, descriptive–analytical approach, applying Michel 
Foucault’s theories of power to interpret the works of Social Symbolist poets, Nima and Shamloo 
in particular, to answer the following questions: 

• How is the concept of “power” and its mechanisms represented in the poetry of Social 
Symbolist poets? 
In what ways did these poets, by exposing inequality, oppression, and exploitation, present 
themselves as subjects and sources of power to their audience?
  

3. Findings and Conclusion 
Based on Foucault’s conceptual framework, the representation of power in the works of Social 
Symbolist poets (Nima and Shamloo) can be traced through two main dimensions: 
1. Power–Knowledge Relations (Awareness and Understanding): Through symbolic expression, 
these two poets construct a network of relations between power and truth, thereby producing 
and legitimizing the “truth of the subject.” Nima and Shamloo, in veiled or symbolic forms, 
represented the ruling powers critically, embedding ideological weight and hidden political-social 
intentions in their works. By portraying the suffering and oppression of the people, they incited 
awareness and awakening in their audiences. In such adverse political and social contexts, 
awakening the people was only possible through symbolic language and allegory. 
2. Power–Freedom Relations: The protest and freedom-seeking poetry of both Nima and 
Shamloo can be viewed as a discourse of power that emerged within the conflictual space 
between rulers and the people. Rebellion and uprising against the dominant system generate 
power by revealing networks of intertwined power relations. Identifying the agents of conflict 
(through the ruling order’s dominance) is another key element in this conceptualization of power. 
In times of political constraint and restricted freedoms, both poets deployed symbolic and 
allegorical poetry as vehicles for their critique of the ruling regime. According to Foucault, power 
relations permeate all aspects of society. Thus, protest poetry and symbolism function as 
discourses born of social power, capable of influencing others. In this sense, the poet either 
reproduces or contests the dominant ideology; furthermore, the exercise of power in their works 
manifests through rebellion, resistance, and calls to struggle. 
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 چکیده
شکل گرفت و توانست تا حد    19که در قرن  سمبولیسم اجتماعی یکی از مکاتب مهم ادبی است  

د،  های شخصی بپردازد و تعهّهای سیاسی و اجتماعی از طریق نمادها و نشانه ویل واقعیت أ امکان به ت

مسائل سیاسی و رسالت اجتماعی را بر هر چیز دیگری در آثار خود ترجیح دهد. در قرن بیستم،  

پس از تغییرات ساختارهای فکری و فرمی شعر توسط نیما، سمبولیسم اجتماعی در بستر شعر معاصر  

با   را  بستر  این  بتوان  اگر  یافت. حال،  بروز  قابلیت  آلام ملت  و  مسائل  عنوان جولانگاه  مفهوم  به 

شود که شاعران سمبولیسم  ی میشل فوکو گره زد، این سوال جدی مطرح می»قدرت« بر مبنای نظریه 

اندیشه  و  مفهوم  را اجتماعی، چگونه  تبیین و    ی قدرت  برای ملت  و خفقان جامعه  مقابل ظلم  در 

می توصیفیترسیم  روش  از  استفاده  با  حاضر،  پژوهش  در  گزیده   -کنند؟  اشعار تحلیلی،  از  ای 

شاعران سمبولیسم اجتماعی با تکیه بر اشعار نیما و شاملو استخراج و با در نظر گرفتن مفهوم قدرت  

شود که این شاعران، در مقابل ظلم و زور و استبداد جامعه، کسب آگاهی و  فوکویی نشان داده می

هایی برای  های نو از یک طرف، و قیام و مقاومت از طرفی دیگر را به عنوان ابزار و تکنیک اندیشه 

کنند تا بتوانند در راستای کسب آزادی  دادن خودشان به عنوان سوژه و منبع قدرت معرفی مینشان 

 قدم بردارند.  ،حاکمی نظام و رهایی در مقابل سلطه 

 : هایدواژهکل

های ادبی، سمبولیسم  مکتب

اجتماعی، میشل فوکو، قدرت،  

 آگاهی، مقاومت. 
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 مقدمه 1

ورود سممبولیسمم اجتماعی به ایران، با آثار رمانتیکی روبرو هسمتیم که »گسمسمت جدی از آثار سمنتی را به قبل از  

ش حزب کشمماندند، با پیدایاین آثار که رمانتیسممم ایرانی را به همراه خود می ؛(17:  1387« )تسمملیمی، .همراه نداشممتند

گیرنمد و بمه دهنمد و در اداممه، از مفهوم اصممملی خود فماصممملمه میهمای خود را تغییر میلفمهؤمرداد، م 28توده و کودتمای  

 ،شمود و انسمانهای بنیادین محسموب میگرایی از ویژگیکنند که در آن »جامعهسممت سممبولیسمم اجتماعی حرکت می

 (32: 1380پور، « )شمیسا و حسین.داندخود را در برابر مسائل اجتماعی و سیاسی و دردهای انسانی مسئول می

و را پیرامون مبحث قدرت    یاگسممترده  یهاپژوهشبیسممتم،   یسممدهی  نظران برجسممتهمیشممل فوکو از صمماحب

همای  ارتبما   نهمادهما و نیترممل قمدرت را از کوچمکائمه داده اسمممت. »او میمدان عرچگونگی کمارکرد آن در اجتمما   ا

مفهوم  ؛(56: 1402کار، سممموزنمنش و « )راسمممت.گیردای در نظر میآنها در وجه گسمممترده  نیترتا بزرگ  انسمممانی

ی اعمالی  تا پیچیدگی گسترده  است»قدرت« یک عنصر کلیدی در بحث گفتمان فوکویی است، »زیرا او تلاش کرده

منع افراد از تحقق    یحوزهعنوان قمدرت گردهم در آینمد، درک کنمد و طبق آن، »قمدرت تنهما در  تواننمد زیررا کمه می

فوکو درصممدد پاسمم  به این    ؛(170: 1378« )فوکو، .شممودهایشممان و محدود کردن آزادی شممان بررسممی میخواسممته

شمود. به سمخن  یکته میبه او د  ییرد و رفتارهایگیر سملطه قرار میسموژه ز  ی،ندیپرسمش اسمت که چگونه و در چه فرا

رفته از  وژه رفتهم چگونه سمم ید بپرسمم ید، بایآید میم چگونه فرمانروا پدید بپرسمم نمونه از خو  یه براکنیا  یگر، به جاید

کند. و در مقمابل این وضمممعیمت، چگونه اعمال قدرت می ردیگیفرمانروا قرار می  ر سممملطمهیز  یرکو ف ید جسممممیم د

های نامطلوب یک جامعه  گیری گفتمان طرفداری از آزادی، در واکنش به سمممیاسمممتی شمممکلمثال، شمممیوهعنوانبه

ی زیادی، به رویدادها  اندازهاند، تا ی دولتی به خود گرفتههاسمیاسمتاسمت. به این معنا، شمکل و قالبی که  تعریف شمده

 است. های گفتمانی بیرون از آن توسط افراد، وابسته بودهو چارچوب

شمود. این  های گفتمانی هر گروهی، به دسمت گروه دیگر تعریف میطبق این تفاسمیر و شماهد مثال حاضمر، مشمخصمه

شممناسممی انتقادی اسممت که »از تحلیل متن در جهت  ای از زبانو و به عنوان زیرشمماخهرویکرد برگرفته از نظریات فوک

 (142: 1393« )میلز، .کندمقاصد سیاسی خود استفاده می

 بیان مسأله -1-1

های بشمری و ظلم و شمود که شماعرانی که در برابر رن  ی حاضمر، حال این سموال به نهن متبادر میبا تفاسمیر مقدمه

کارهای  نند، چگونه مفهوم »قدرت« و سمازودااسمتبداد از جانب سمران حکومتی، خود را متعهد و صماحب رسمالت می

اصملی نوشمتار   یزهیانگها، دهند؟ برای رسمیدن به پاسمخی منطقی به این پرسمشکسمب آن را به ملت سمتمدیده نشمان می

های شاعران سمبولیسم اجتماعی، به مفهوم »قدرت« به عنوان یک واسطه میان دو حاضر آن است تا از رهگذر سروده

گونه  فرض تحقیق حاضممر را اینتوان پیشقشممر ملت و سممران نظام در نظرگاه شمماعران بپردازیم. طبق این اهداف، می
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کنند به ی فشمار و سمانسمور، احسما  میعنوان شماعران اعتراض، با مشماهده  خواند که: شماعران سممبولیسمم اجتماعی به

ی  ن وضممعیت، فریادهای آزادی خواهانه بنابراین، در مقابل ای  اند،فرمانروا قرار گرفتهی  ر سمملطهیعنوان یک سمموژه، ز

سمازی و بیدارکردن ملت« و انند و با ترفندهایی چون: »آگاهیرسم خود را در قالب نماد و سممبل به گوش مخاطبان می

های نامطلوب جامعه به نهنشمان متبادر ی قدرت را در واکنش به سمیاسمتترغیب به قیام و مقاومت«، اندیشمه»تشمویق و 

ی  هما همای ملمت در برابر دولمت و انمدیشمممههما بر دردهما و رن  کننمد. دلیمل انتخماب اشمممعمار این دو شممماعر، تمرکز آنمی

هایشمان  های نامطلوب حاکم بر جامعه در سمرودهطلبانه در جهت کسمب قدرت بر علیه سمیاسمتخواهانه و مبارزهآزادی

 است.

 های پژوهشپرسش -2-1

کارهای آن در اشمعار شماعران سممبولیسمم ا به تبیین مفهوم »قدرت« و سمازودر جسمتار حاضمر تلاش بر آن اسمت ت

جور ملت به عنوان قشمر ها و ظلم و اجتماعی پرداخته شمود تا نشمان داده شمود که این شماعران با نشمان دادن نابرابری

قدرت پیش روی    یسموژهسملطه، چه راهکارهایی را در راسمتای نشمان دادن خودشمان به عنوان منبع و ضمعیف و تحت

 گشایند.مخاطبان می

 پژوهش روش -3-1

اسمت تا مفهوم روش پژوهش حاضمر از نو  توصمیفی و بر مبنای تحلیل محتوای کیفی اسمت و در آن تلاش شمده

 قدرت را طبق آرای میشل فوکو در آثار سمبولیسم اجتماعی شاعران )شاملو و نیما( تبیین و تفسیر کند.

 پژوهش پیشینه -4-1

 توان از موارد زیر نام برد:های سمبولیک اجتماعی در شعر میی بررسی اندیشهدر حوزه

ی  (، در نشمریه 1380و حسمین پورعلی )  سمیرو  شممیسما ینوشمته»جریان سممبولیسمم اجتماعی در شمعر معاصمر ایران«،  

 مدر  علوم انسانی، 

(، 1394لو )پژوه و ناصمر کاظم خاندانش  ی غلامرضمااسمی در اشمعار اخوان ثالث«، نوشمته»سممبولیسمم اجتماعی و سمی

 پژوهشی،در کنفرانس ملی آینده

یر سمنچولی فر و اردشم محمد بهنام  یرنامداریان«، نوشمتهپوم عرفانی و اجتماعی در اشمعار تقی»بررسمی سممبولیسم  

 شناختی، ی ادبیات عرفانی و اسطوره(، در نشریه1397جدید )

 ی  و نممادهمای خمانمه   همای چهمل و تنمدیس»بمازتماب سممممبولیسمممم اجتمماعی سمممیماسمممی در شمممعر شممماعران دهمه

 ی مطالعات هنر اسلامی.(، در نشریه1401زاده و دیگران )ی زهره مرتضیی تبریز«، نوشتهمشروطه

 توان به آثار زیر اشاره کرد: ی مفهوم قدرت و ارتبا  آن با آثار ادبی نیز میدر زمینه
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مدرضما بایرامی با نظری بر ی »تحلیلی بر دو رمان از مح (، در مقاله1394 بهجت السمادات حجازی )پاییز و زمسمتان

ی فوکو و زان تأثیرپذیری بایرامی از نظریهی زبان و ادب فارسممی )دانشممگاه تبریز(، به میی فوکو، در نشممریهاندیشممه

 است.پرداختهتوانایی وی در خلق گفتمان 

کش مثنوی با تکیه بر ی »گفتمان در داسممتان مسممجد مهمانمقاله  (، در1394علی دهقان و نازیلا یخدانسمماز )بهار   

ترین گفتمان موجود در داسمتان معرفی  پرسمتی را پررن ی زبان و ادبیات فارسمی، خرافهرای میشمل فوکو«، در نشمریهآ

 ی عصر مولوی است.ثر از فضای تیرهأکه متاند کرده

فتممان قمدرت میشمممل ی »نقمد فرهنگی رممان ممدیر ممدرسمممه از منظر گ(، در مقمالمه1396یی و دیگران )دی احممد ملا

ی  دهند که سمملطه ی ادبی، مدرسممه را در این رمان به عنوان صمماحب قدرت نشممان میی نقد و نظریهفوکو«، در نشممریه

کند  و مدیر مدرسمه درصمدد مبارزه با گفتمان برآمده از قدرت اسمت که همگی تحلیلی قدرت را در افراد نهادینه می

 از شرایط فرهنگی ایران در عصر پهلوی است.

ی  ر نظریات میشمل فوکو«، در فصملنامه ی »مفهوم قدرت د(، در مقاله1388روق کریمی )بهار  مهرداد نوابخش و فا

گشماید. او در مطالعات سمیاسمی، تعاریف دقیقی پیرامون مفهوم قدرت و ارتبا  آن با گفتمان، پیش روی مخاطب می

های گوناگون در روابط و تعاملات ها و منشخواند که در همه جا به روشی حاضمر، قدرت را امری جاری میمقاله

درت در یاری رسماندن به شمود. هدف کلی وی از این نوشمتار، نشمان دادن مفهوم قزبانی و کلامی میان افراد ابراز می

 است.شناسی بودهعلم جامعه

اسممتخراج های یاد شممده در آن اسممت که در این تحقیق، ضمممن  اما با این وجود، تمایز پژوهش حاضممر با پژوهش

 است.اشعار سمبولیسم، مفهوم قدرت نیز به آن پیوند خورده

  چارچوب مفهومی یا مبانی نظری پژوهش 2

او تلاش کرده  ؛عنصر کلیدی در بحث فوکو است  مفهوم »قدرت« یک تا پیچیدگی گسترده  »زیرا  ی  است 

ی منع افراد از  توانند زیر عنوان قدرت گردهم در آیند، درک کند و طبق آن، »قدرت تنها در حوزه اعمالی را که می 

(. فوکو درصدد پاس  به این  170:  1378شود« )فوکو،  شان بررسی میهایشان و محدودکردن آزادیتحقق خواسته

شود. به سخن  گیرد و رفتارهایی به او دیکته می پرسش است که چگونه و در چه فرآیندی سوژه زیر سلطه قرار می 

رفته از  فته آید، باید بپرسیم چگونه سوژه رروا پدید می دیگر، به جای اینکه برای نمونه از خود بپرسیم چگونه فرمان

عنوان  کند. بهو در مقابل این وضعیت، چگونه اعمال قدرت می  گیردروا قرار می مانفر  یه سلط  دید جسمی و فکری زیر

  های نامطلوب یک جامعه تعریف شده گیری گفتمان طرفداری از آزادی، در واکنش به سیاست ی شکلمثال، شیوه

سیاست  که  قالبی  و  شکل  معنا،  این  به  گرفته است.  خود  به  دولتی  تا  های  و  اندازه اند،  رویدادها  به  زیادی،  ی 

های  است. طبق این تفاسیر و شاهد مثال حاضر، مشخصه  های گفتمانی بیرون از آن توسط افراد، وابسته بوده چارچوب 
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ای  عنوان زیرشاخه شود. این رویکرد برگرفته از نظریات فوکو و بهگفتمانی هر گروهی، به دست گروه دیگر تعریف می 

 ( 142: 1393« )میلر، .کندشناسی انتقادی است که »از تحلیل متن در جهت مقاصد سیاسی خود استفاده می زباناز  

 میشل فوکو -2-1

در کشمور فرانسمه،  1926با نام کامل »پل میشمل فوکو«، پانزدهم اکتبر سمال   (Michel Foucault) میشمل فوکو

نگری و جوانی همواره مقماوممت در برابر کوتمهی فوکو در  در کمارنماممهشمممد.    ای کماملا  بورژوازی متولمددر خمانواده

ای خود را  شمود و شماید به همین علت اسمت که اغلب دوران حرفهفکری خانواده و کشمورش مشماهده می محدودیت

ی عالی پاریس  سمالگی وارد مدرسمهو در بیسمت  1946او در سمال   ؛(234:1388« )سمیدمن، .خارج از زادگاهش گذراند

غریب، با وآموزی عجیبعنوان دانشرداخت. »او در آن مدرسمه بهپ  شمناسمی و فلسمفهی روانشمد و در آنجا به مطالعه

خود آثار اندیشمممندان بسممیاری را    نگاهی متفاوت و تفکری درخشممان شممهرت پیدا کرد. فوکو طی دوران تحصممیل

 (« )همان.زیگموند فروید و فریدریش نیچه قرار گرفت تأثیراما بیشتر از همه تحت ،مطالعه کرد

منتشر   «»تاریخ جنون  ی او که بعدها با عنوانی دکتری خود دفا  کرد. این نوشتهنامهاز پایان 1961او در سال  

شمد، با تقدیر منتقدان اما اسمتقبال اندک مخاطبان مواجه شمد. »فوکو در این اثر بر اسما  کتب پزشمکیا دوران کهن  

های زمانی مختلف در فرهن  غرب مورد بررسممی قرار داده و به این نتیجه دورهاروپا، درک انسممان را از جنون طی  

های قدرت هسممتند که جنون را در طول ی مشممخصممی ندارد بلکه این جریانرسممد که جنون، تعریف و محدودهمی

 (« )همان.اندتاری  تعریف کرده

های نوینی را پیرامون شمناسمی، شمیوهی فلسمفه و جامعهنظران برجسمته در عرصمهمیشمل فوکو به عنوان یکی از صماحب

شمناسمی، حقیقت ی تبارشمناسمی و دیرینهح کرد. او با به کارگیری دو شمیوههای اجتماعی، فلسمفی و تاریخی مطرپدیده

پذیری از رویکردهای مختلفی نظیر اگزیسممتانسممیالیسممم، پدیدارشممناسممی،  تأثیررا به چالش کشممید و در پس آن، با 

نظری نامدار  روانشممناسممی، نیهیلیسممم، سمماختارگرایی و ....، مباحث مورد نظر خود را مطرح نمود و به عنوان صمماحب

 مطرح شد.

 شود:به شرح زیر خلاصه می ی  میشل فوکوآثار برجسته

 (The Birth of the Clinic) :  کتاب تولد پزشکی بالینی -1

 :(The Archaeology of Knowledge) شناسی دانشکتاب دیرینه -2

 (Discipline and Punish: The Birth of the Prison) :  کتاب مراقبت و تنبیه: تولد زندان -3

 The Order of Things: An Archaeology of) شممناسممی علوم انسممانی  کتاب نظم اشممیا : دیرینه -4

Human Sciences):  
 .(History of Madness) کتاب تاری  جنون -5

 .در پاریس بر اثر بیماری ایدز از دنیا رفت 1984پنجم ژوئن سال ونهایت، میشل فوکو در بیستدر 



8 

 
 

  

 

های شاعران سمبولیسم اجتماعی )با تکیه بر اشعار نیما و شاملو(تحلیل مفهوم قدرت در سروده    

 

 . 26  تا  1 صفحات  . 1405بهار   33 شماره . 10 دوره

 

 های ادبی  ی مکتبنامهپژوهش

 قدرت در نظرگاه فوکو -2-2

ای  ای خاص بر طبقهاشمراف طبقهی معاصمر، نظیر مبحث قدرت همواره معادل شمناسمانهجامعه  هایدر اغلب نگرش

تر از  دتر و قدرتمنآید، چون قویو قدرت به حسممماب می، تنها صممماحب امتیاز ی حاکمطبقهشمممود و دیگر تلقی می

ی قدرت »بوردیو« که برمبنای انوا  سمرمایه )فرهنگی، نمادین، اقتصمادی، اجتماعی(  ی محکوم اسمت؛ نظیر نظریهطبقه

ی دیگر و ی یمک طبقمه بر طبقمهیمل ارادهی »مماکس وبر« کمه معتقمد اسمممت قمدرت بمه معنمای تحمتعریف شمممده و نظریمه

ها و یکی از تقابلها حاکی از آن است که  ی این نگرشبر پایهی فرمانروا بر فرمانبر است. تعریف قدرت  معادل سلطه

فرادسممتان که  -1ی صممعودی و نزولی از لحاق قدرت اسممت: میان دو طبقههای برجسممته در جوامع، تضمماد کشمممکش

 -2 گیرند.نسمبت به مقام فرودسمتان فاصمله می وجود قدرت اسمت کهشموند و به دلیل محسموب می  صماحبان قدرت

دسمتان )افراد فاقد قدرت( که تلاشمشمان در در راسمتای کسمب تمام یا بخشمی از قدرت و متعاقب آن، رسمیدن به فرو

رهایی و آزادی  از چنگال این نابرابری و ناتوازنی اسمت. بنابراین، در این رویکرد، توجه اصملی عبارت اسمت از تلاش  

اما فوکو این برداشمت از قدرت را نوعی توهم    ؛برابریفرودسمتان در راسمتای رسمیدن به آزادی از فضمای ناعدالتی و نا

گرفت، بلکه باید آن  شممود در نظردارد نباید قدرت را به عنوان امتیازی که تصمماحب و تملک میداند و اظهار میمی

همواره در حال گسمترش و فعالیت اسمت. »فوکو، صماحبان قدرت را به ای از مناسمبات دانسمت که کهی شمبرا به منزله

مختلف جامعه را تحت نظرشمان، اقشمار  های فکری و مجازات مورددهد که با کمک دسمتگاهافرادی نشمان می  عنوان

ویی در راسممتای کسممب اما افراد فرودسممت را نیز حامل نیر ؛(31:  1402)اسممماعیل تبار و نجار، «  .دهندفشممار قرار می

ا در مرز میمان طبقمات کنمد. درواقع، فوکو قمدرت و منماسمممبمات آن را در روابط میمان شمممهرونمدان یم قمدرت معرفی می

 است )از فرادست تا فرودست(خواند که تا اعماق جامعه پیش رفتهای گسترده میبیند، بلکه آن را شبکهاجتماعی نمی

تان،  ها، چه حاکمان و چه زیردسمم ها و چه پایینیچه بالایی ی افراد در این شممبکه کم و بیش درگیر آن هسممتند؛و همه

 کند.به اعتقاد او، این به کارگیری ابزارهاست که فرد را قدرتمند می همگی در مسیر اعمال قدرتند.

های  های نوینی را پیرامون پدیدهی فلسمفه و جامعه شمناسمی، شمیوهبرجسمته در عرصمه  میشمل فوکو به عنوان صماحبنظر

همای  بمه بعمد وارد جریمانمات و حوزه  1970همای فوکو از سمممال  امما پژوهش  ،جتمماعی، فلسمممفی و تماریخی مطرح کردا

شمناسمی، بحث حقیقت را پیش کشمید و به عنوان  تبارشمناسمی و دیرینهی  او با به کارگیری دو شمیوهتری شمد؛ گسمترده

ترین  قدرت اسمت که به عنوان مطرح، بحث  نظری مشمهور شمناخته شمد. یکی از مباحث معروف در آثار ویصماحب

ی روابط آن و مفعول شمدن انسمان را در نتیجهو در آن، فاعل  های فوکو شمناخته شمده اسمتمضمامین اصملی در اندیشمه

دانش و عامل موضموعی آن نگرد و بدن انسمان را منبع مفعول دانش و قدرت می  داند. او انسمان را به عنوان فاعل ومی

کردن سمموژه از  ی ابژهکه فردیت انسممان، اسمماسمما  بر پایه کندکتاب »مراقبت و تنبیه« اعلام می  کند. فوکو درمعرفی می

 شود.طریق قدرت انضباطی درک می
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 سمبولیسم اجتماعی -2-3

بار آیین ادبی وسممیعی برای خلق آثار برای نخسممتین  ای بود که در آنی دوم قرن شممانزدهم دورهنیمه به طور کلی

وجود آممد و این آیین ادبی دارای اصمممولی بود کمه حتی تما پمایمان قرن هجمدهم نیز ارزش و اعتبمار خود را از  ادبی بمه  

ی ایجاد سمبک کلاسمیک گردید. بعد از گرایش به سممت مایه   ̨دسمت نداد و همین اصمول بود که در آغاز قرن هفدهم

همایی چون اریخی، آیین ادبی را بمه سمممممت مکتمبکلاسمممیمک، تغییر و تحولات گونماگون فرهنگی، اجتمماعی و تم 

،  نوعی حالت روحی پیدا شمد که 1880های  و در پی آنها،  »در حوالی سمال  رمانتیسمم، رئالیسمم و ناتورالیسمم سموق داد

ی حقیقی و ادبیات رئالیسممتی و بر ضممد قاطعیت فلسممفه دانسممتند که در پی آننی دنیای جدید میافراد خود را زندا

گروهی از   مکتب سمممبولیسممم در قرن نوزدهم توسممط  ؛(532:2ج 1387 ̨« )سممیدحسممینی.ندناتورالیسممتی عصممیان کرد

 گذاری شد و به تدری  به کشورهای دیگر انتقال یافت. شاعران در فرانسه پایه

بما انتشمممار کتماب »شممماعران نفرین شمممده« اثر »ورلن« و دیگری رممان »وارونمه« اثر »ژوریس کمارل   1884در سمممال 

های سممبولیسمم را نشمانه پایه  هویسممتر«  ملال و خسمتگی فلسمفی و عشمق به تصمنع و گرایش به رویا به جای واقعیت

 ؛(543« )همان:.ی جهانی به خود گرفتید و جنبهی فعالیت خود رسبه دوره  1890ان سممبولیسمم در سال  گرفت. »جری

پذیر باشمد و کلمات را  عوض کنند و این اصمول باید احسما   ها مایل بودند که تمام قواعد دسمتور زبان راسممبولیسمت

توان هنر بیان افکار و ا هم ترکیب کرد. »سممبولیسمم را میکند بطوری که شماعر احسما  میبلکه آن  نه از روی قواعد

ی تشمبیه آشمکار آن افکار و عواطف به تصماویر ملمو ، بلکه از طریق  ز راه شمرح مسمتقیم  و نه به وسمیلهعواطف نه ا

« .توضممیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در نهن خواننده دانسممتگی آنها و اسممتفاده از نمادهای بیاشمماره به چگون

 (11: 1388)چدویک، 

 ی عقاید سمبولیسم معرفی کرد:وان اصول زیر را به عنوان شالودهتمی باتوجه به این تفاسیر،

رن  و بویی از عقل و منطق به  بر احسما  باشمند ویی که مبتنیهاها، قوانین و اشمکال و سممبولتوجه به آهن  -1

 خود نگیرند.

 زای طبیعت که یأ  و نگرانی و تر  انسان را به همراه دارد.بیان مناظر و حوادث ماتم -2

معنمای دیگری از آن دریمابمد و هممه کس آن را بمه  ه وضمممع روحی و میزان ادراک خویش، ای بنما بم هر خواننمده -3 

 آشکار و مشابه درک نکنند.طور 

 از واقعیات عینی و نهنی دوری کند. -4

 آور نیروهای ناپیدا و شوم را در میان نوعی رویا و افسانه بیان کند.حالت مرگ بار و وحشت -5

 عادی روحی در ضمیر انسان و حالات مربو  به نیروهای مغناطیسی در اشعار و آثار.آفرینش حالات غیر-6

 به مدد احسا  و تخیل. موسیقی کلمات و آهن  و رن ، ترسیم حالات روحی انسان با -7
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 احمد شاملو -2-4

نویسمندگی علاقه داشمت و   ی صمفی علیشماه تهران چشمم به جهان گشمود. او بهدر محله 1304احمد شماملو در آنر 

شممرو  کرد و  1321جدی از سممال طورنویسممی در مطبوعات را بهالهمند بود، مقی اجتماعی نیز فردی دغدغهدر زمینه

های ضمدمتفقین بازداشمت شمد. سمپس به بازداشمتگاه سمیاسمی شموروی در رشمت انتقال خاطر فعالیتدر همین سمال، به

، همراه خانواده برای مأموریت کاری پدر راهی رضمماییه )ارومیه(  1324او در سممال  .آزاد شممد 1323یافت و در پاییز 

ها رفتند و او و پدرش را دسمتگیر کردند. او در سمال ی دموکرات به منزل آنهای فرقهجا بود که چریکشمد و  همان

»سمخن نو« زیر نظر احمد    ی ادبینامه، هفته1327ی »ادیب« فعالیت داشمت. در سمال نامه، به عنوان سمردبیر هفته1325

 28پس از کودتای  .شماملو و عبدالرضما ناظر به زیر چار رفت و چندین داسمتان کوتاه شماملو در این مجله منتشمر شمد

شمدت در خفقان بود. در همین دوران بود که مأموران  علیه دکتر محمد مصمدق، فضمای سمیاسمی کشمور به 1332مرداد 

های احمد  سموی نوشمتهاحمد شماملو را در چاپخانه سموزاندند. این حملات به ها و احساا««آهنی شمعر »مجموعه

 شاملو در نهایت به دستگیری مجدد او به عنوان زندانی سیاسی منجر شد.

 نیما یوشی   -2-5

فرانسموی »سمن لویی«    یمدرسمهدر مازندران متولد شمد و در   1276علی اسمفندیاری معروف به نیما یوشمی  در سمال 

با  1300به تحصمیل پرداخت. او از همان زمان تحصمیل، به سمرودن شمعر علاقمند بود و »نخسمتین شمعر خود را در سمال 

به  1301ی افسمانه در سمال (. او با انتشمار منظومه267:  1382رن  پریده منتشمر کرد« )حاج سمید جوادی،    یقصمهعنوان  

ی معنا تغییرات بنیادینی ایجاد ی مضمممون و هم در زمینهاسممت که هم در زمینه  شممهرت رسممید و از معدود شمماعرانی

اسمت. او از نیما به جز دیوانش، چند ت او به خاطر اسملوب نوینی اسمت که در شمعر فارسمی ایجاد کردهاهمیّ  .اسمتکرده

های همسمایه و چند کتاب دیگر بجا ها، ارزش احسماسمات، حرفتان از جمله: کندوهای شمکسمته، مجموعه نامهداسم 

شمعر نیما، شمعری اسمت سممبلیک و نهادین و فهم دقیق و درسمت شمعر او بسمته به   اسمت. اکثر اشمعار او تمثیلی اسمت.مانده

 درک و دریافت زبان و بیان سمبلیک است.

 هاتحلیل داده 3

های دو شماملو و نیما، نشمانه گیری  یهاسمرودهدر بخش حاضمر، تلاش بر آن اسمت تا بر مبنای شمواهد مسمتخرج از  

»قدرت« طبق آرای فوکو نشممان داده شممود. طبق این هدف، قدرت در   یدهیپدشمماعر در راسممتای مفهوم سممازی از  

 های شاعران مزبور، از دو بعد ارتباطی )ارتبا  با آگاهی و دانش/ ارتبا  با آزادی( تفسیر و تبیین خواهد شد:سروده

 های شاعرانتحلیل مفهوم قدرت در ارتبا  با آگاهی و دانش )معرفت( در سروده -1-3

شممود؛  چنین خواهانه جاری میقدرت چگونه از طریق اشممعار آزادی  اگر بخواهیم به این سممؤال پاسمم  دهیم که

را از طریق آن بر افراد اعمال  خواهانه مانند ابزاری اسمت که قدرت  توان در نظر گرفت که اشمعار آزادیپاسمخی را می
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زیرا فوکو قدرت را    به دانش و قدرت فوکویی مربو  اسمممت  هکند و این رابطها را تبدیل به سممموژه میکند و آنمی

کند و معرفت و حقیقت را تولید می  ت»قدرت امری مولّد اسممت که واقعی  خواند بلکه از نظر اوکننده نمیسممرکوب

فوکو در   ؛(90: 1389« )دلوز، .ای قدرت و دانش اسممتی رابطهی فوکو پیرامون نظریهترین نظریهاین نکته از مرکزی

« )سممارار،  .نیچه معتقد اسممت که هر شممناسممایی معلول قدرت اسممت تأثیریارویی با غالب موضمموعات خود، تحترو

 خواند.د معرفت و شناخت و آگاهی میدرواقع، او قدرت را مولّ ؛(106:  1382

ی  له أرو، به مبماحث پیرامون مسممم و پدربزرگ او پزشمممک بودند، ازاینای پرورش یافت که پدر فوکو در خانواده

ی برخورد با جذامیان در قرون وسمطی را مورد توجه قرار  لهأ، مسم ه نشمان داد. او در کتاب »تاری  جنون«جذامیان توجّ

ی آن، بحث پیرامون اومانیسممم و خردگرایی بود. »فوکو در جنون را مطرح کرد که نتیجهی  لهأدر پس آن، مسمم داد و  

شمود. در فاصمله میان »خرد« و »نابخردی« مینهد که منجر به ایجاد  صمل را بر جدایی و انقطا  قرار میبحث از جنون، ا

 :1378« )دریفو  و رابینو، .ردگیگفتمان و نهاد اجتماعی شممکل میای از  ی این تحولات اسممت که شممکل تازهنتیجه

کنمد؛ قمدرتی کمه ارتبما  تنگماتنگی بما خار د و مرتبط میفوکو محور بحمث در دیوانگی و جنون را بما بعمد قمدرت    ؛(66

ی »قمدرت« بما »دانش و در ارتبما  بما رابطمهشمممود.  مطرح می  خردیو بی  معرفمت دارد و در مقمابمل دیوانگی و جنون

ی ار هسمممتند و علم و آگاهی به منزلهگذتأثیرآگاهی«، فوکو معتقد اسمممت این دو عامل، به طور مسمممتقیم بر یکدیگر  

 شود.بخشی از فرایند اعمال قدرت محسوب می

همراه  با بار و انرژی    سمممرزنش ملت به خاطر غفلت و ناآگاهی، از جمله مضمممامین پررن   در اشااعار شاااملو 

»برخلاف آثار کلاسمممیک که قدرت امری منفی و   :همانطور که فوکو معتقد اسمممت  اساات نگر و انگیزشمممی  مثبت

و بار مثبت  و این معنا  ؛(221: 1388« )اسمتونز، .شمود، امروزه قدرت امری مثبت، مولد و خلاق اسمتنادرسمت تلقی می

ی میان قدرت و دانش فوکویی در ابیان زیر از شماملو نشمان داد؛ او برای بیدارسمازی ملت از غفلت  توان در رابطهرا می

های کوچک  . شماملو در دفتر »ترانهدهدای از معانی نمادین قرار میهاله  را درخبری در عصمر جدید، شمعر خود  بی و

آلود ی خفقانهای غافل از اوضما  زمانهانسمان  ی آسمان: در امید«،ای محکم و منسمجم با نام »خطابهغربت«، در سمروده

کند که تلاش در راسمتای معرفت و آگاهی داشمته باشمند و با ابزار  و حتی غافل از خود و احوال خویش را سمرزنش می

گذرد  سمرشمان می  ها را به آگاهی و بیداری نسمبت به آنچه برانسمانمثبت »امید«، به شمناخت خویش بپردازند و اینگونه  

 به تقدیر محتوم نسپارند: ای از ناامیدی و ناشناختگی،تا خود را در هاله کنددعوت می

 (502: 1384»امید کجاست؟ تا خود/ جهان به قرار باز آید؟/ هان، سنجیده باش« )شاملو، 

تکاپویی و ناامیدی رها شموی و نسمبت از بی بیدار باش و بکوش تا :خواند کهمخاطب را فرا میو در ادامه، شماملو 

ت و دانش  د قدرت باشمی. او معتقد اسمت اگر انسمان در فقدان معرفبه خویشمتن آگاهی به دسمت آوری تا اینگونه مولّ

 تکاپو:همچون ستارگان ثابت و بیتکاپویی است؛  و باقی بماند، سرنوشتش بی
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انجام سمتارگان/ بر تو گذر کند/ که زمین از این گونه حقارت بی ابدی باش/ تا سمفر  یسمتادهیا»در زی  جسمتجو/ 

 (502: 1384« )شاملو، .گشودی حیرت میماند/ اگر آدمی به هنگام/ دیدهیبار نم

ی تاریک و شمود که در معنای نمادین، جامعهر میبرگی« را متصموّباغ و بهار بیشماعر در شمعر خود، »خشمکسمار و 

نفکری اسممت نظیر های مبارز روشمم نماد انسممان  خوان«پرندگان نغمهکند و »ی عصممر خویش را ترسممیم میزدهخفقان

 ها، محتوم و مجبور به سکوت است:نشی و خاموشی انساندای بیخودش که در نتیجه

که سممکوت به ماتم   برگ نبود / و آنجانون اینگونه/ از باغ و بهار / بیک  /داشممتی/ آن خشممکسممار»آه اگر امید می

 (503: 1384)شاملو، « .خواندنشسته/ مرغی می

پمذیری از شمممعر نیمما، عواممل مختلف طبیعمت را در خمدممت نممادپردازی و خلق آثمار سممممبولیسمممم تمأثیرشممماملو بما  

اسمت؛ نظیر ابیات فوق )مرغ، بهار و باغ، بی برگی، خشمکسمار(. او شماعری سمیاسمی اسمت و بیشمتر نمادهای شمعری گرفته

ای از  ؛ »شمعر شماملو، نشمانهاندگر شمدهجلوهوی نیز در راسمتای نشمان دادن مضمامین سمیاسمی و اجتماعی حاکم بر عصمرش  

 (595: 2، ج 1380« )براهنی، .قیام انسان در برابر ظلمت و تیرگی است

ها« نشمان داد که شماعر در ابیات توان در شمعر سممبولیک »با چشممشماملو مشمابه با مضمامین فوق را میهای  در سمروده

های  بار خود نسمممبت به اندیشمممهسمممفأتوانسمممتم« سمممعی دارد از حس و حال تیانی، با تکرار عبارت »ای کاش میپا

های موجود در دل تاریک شممب  )نماد خفقان( نشممان رد و جهل مردم را نسممبت به واقعیتی ملت پرده بردانابخردانه

توان  بینند و در اشممتباهند و شمماعر نمیدی( حقیقی و غیرحقیقی تفاوتی نمیدهد؛ مردمی که میان نور آفتاب )نماد آزا

 آنها را به سوی بیداری ببرد:

های خود بنشمانم این خلق بیشممار را/ گرد حباب وانسمتم ای کاش/ بر شمانهتتوانسمتم/ یک لحظه می»ای کاش می

: 1384توانسمتم« )شماملو، کجاسمت/ و باورم کنند/ ای کاش می خا بگردانم/ تا با دو چشمم خویش ببینند خورشمیدشمان

48) 

، اما او ها و ظلم و سمتم در اشمعار شماملو نمود وسمیعی داردنابرابریاگرچه مفهوم آزادی و رهایی انسمان از چنگال 

نهد. او در شعر »تا خواهی رجحان میی اندیشه را بر دیگر ابعاد آزادیشده که آزادی شاعرانی شناختههمواره در رده

کمه بمه عنوان عماممل قمدرت برای  دانمد ی سمممری پیراهن«، »دیوار اسمممتوار« را نمماد »بنیمان علمی و فرهنگی« میشمممکوفمه

 شود:شدن فرد محسوب میسوژه

 (49: 1384« )شاملو، .افرازم/ استوار دیوارکنم/ کار/ و از سن  الفاق/ بر میکار می»

کند؛ شمعری که تعهد دارد و سمنگینی آن، بر دوش شماعر قرار گرفته وده را با تعریفی از شمعر آغاز میاو این سمر

چنین شمعری به ماند. شماعر معتقد اسمت با سمرودن ویش )سمرایش شمعر تعهدگرا( دور نمیاسمت، اما او از این کار و پ

دهد. طبق اعتقاد آگاهی بخشمی ملت، خود را نجات می کند و بارسماند، اما روحش را ارضما میخود آسمیب فراوان می
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ت و نهادهای وابسمته به دهد که گاهی در روابط قدرت، ، قدرت فراتر از سمیاسم کویی، شماعر در این ابیات نشمان میفو

 شود:تبدیل  به نوعی هژمونی فرهنگی میقدرت در این نو  نگاه، نیروی مجازاتی نیست، بلکه  .رودآن پیش می

وب، که شب را/ در گود تاریکش/  کشم بر دوش/ سن  الفاق را/ سن  قوافی را/ و از عرق ریزان غر»سن  می

 (610« )مجموعه اشعار:.کند بیدارمی

گوید که نشممان سمممبولیکی از خفقان جامعه ن میدر ابیات فوق، شمماعر در قالب نمادین، از شممب و تاریکی سممخ 

ارتبا  با قدرت فوکویی نشممانه   رژیم و حقیقت در توسممط حکام وقت اسممت و شمماملو شممعر را به عنوان ابزار دانش

ها را کنار بزند و با بیداری ملت، قدرت را در جناح خود و هموطنانش قرار دهد. شمماعر در مقابل تا سممیاهی گیردمی

شمود خواب آن حکامان کند که شمعر وی، باعث میصمویری از خودکامگانی را ترسمیم میجناح خود و هموطنانش، ت

تا جناح مقابل برای شمکسمتن قدرت وی، و   شمودیمسمرسمخت، آشمفته شمود؛ لذا شمعر او به عنوان عامل قدرت، موجب 

شمعری که   دیگویممحکوم کردن وی به سمکوت، او را در حبس و زندان محصمور کنند و این گونه اسمت که شماملو  

 آورد:می ،  برای او زندان را به امغانبربیاید اشعهدهمتعهدانه باشد و او به عنوان یک شاعر به خوبی از 

« .»و از سمن  الفاق/ بر میفرازم اسمتوار/ دیوار/ تا بام شمعرم را بر آن نهم/ تا در آن بنشمینم/ تا در آن زندانی شموم

 )همان( 

ای از اصمممول و چمارچوب و »مجموعمه  ایدر هر جمامعمه  ی تماریخیدر هر دوره   ̨هممانطور کمه بمه اعتقماد فوکو 

و چارچوب  هایی از معرفت خاص وجود دارد که هرگونه شمناخت و معرفت و دانش و حقیقت در همین شمبکه شمبکه

و یا از یک   ری دیگاز یک جامعه به جامعه دشممواین زمینه یا بسممتری که تولید می شممود و ناگفته نماند کهسمماخته می

های خاص  های مختلف به شمیوهها در دورهانسمان» ی دیگر کاملا  متغیر اسمت. به اعتقاد فوکوی تاریخی به دورهدوره

شماملو نیز برمبنای نظر فوکو، به کارکرد رژیم حقیقت و ارتبا     ؛(22:  1392« )هنرمند، .آوردنددر اندیشمیدن روی می

 .شودمؤثر واقع می ی منقادکند که در تأسیس سوژههایش اشاره میودهآن با قدرت در سر

کند خواند و این دانش را به قدرتی تبدیل میرژیم حقیقت و دانشی از اجتما  میدر دو شعر فوق، شعر را    شاملو 

قت  »این قدرت است که چگونگی رژیم حقی  . بنابراینجامعه و جایگاه خود در جامعه  در راستای شناخت فرد از خود

 (315: 1390 ،« )کنوبلای.دهدفرد شاعر و جامعه را توضیح می

(، اشمکال بنیادین 343: 1388« )فوکو، .شموندها به سموژه تبدیل میها در فرهن فوکو، »انسمانهمانطور که از نظر 

بر روابط قدرت و دانش اسممت تا از این  مبتنیسمماختمان افکار هر شمماعری که قصممد بیدارسممازی ملت خود را دارد،  

طریق، مخاطب )ملت( به سموژه تبدیل شمود. طبق این دیدگاه، افراد جامعه و ملت با دارابودن فکر و آگاهی و دانشمی  

 شوند.کنند، به عنوان سوژه، خود منبع قدرت محسوب میکه کسب می
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برد که با معرفت و شممناخت باید به در شممعر »باغ آینه«، شمماعر »چراغ« را در مفهوم نمادین آگاهی ملت به کار می

و آگاهی، قدرت  ی میان قدرت  ی فوکو، در رابطهاین تصمویرسمازی، و برمبنای اندیشمهها رفت. طبق جن  با سمیاهی

ی مثبتی در جهت تولید دانش است و هر جا دانشی باشد، مطمئنا  قدرتی  گر نیست، بلکه وسیلههرگز منفی و سرکوب

شمود که آورد و موجد فضماهایی مینیز حضمور دارد. »قدرت، ضمرورتا  دسمتگاه آگاهی و دانش را به حرکت در می

 (: 186: 1385)فوکو،  «.دانش در آن شکل بگیرد

های خسممتگی/ از کشمماکش رفت و روم/ گهوارهچراغی به دسممتم/ چراغی در برابرم/ من به جن  سممیاهی می»

 (388: 1384« )شاملو، .اندستادهیاآمدها/ باز 

رشمد   زند وای اسمت که جوانه میی تازههاهای کهنه و »غوره« نماد اندیشمهدر شمعر »باغ آینه«، »تاک« نماد اندیشمه

. شماعر در پس خواهی هسمتندل و آزادیخواهی مبارزانی اسمت که به دنبال تحوّ»فریاد آنرخش« نماد آزادی کند.می

بخشمی اسمت: زیرا در عامل حرکتکند که  را ترسمیم می  وار و عاصمی مبارزان راه آزادی، قدرتیفریادهای آنرخش

زدن  ( و در نهایت، جوانهپس آن،  بیقراری ابر )برای بارش باران( و درد گیاه تاک )در راسممتای بارور شممدن و زایش

 شوند.ی همان قدرت است، پدیدار میل و دگرگونی در نتیجهتحوّ أگیاه که منش

د خماموش وار تماک/ بنمدد/ و در»فریمادهمای عماصمممی آنرخش/ هنگمامی کمه تگرگ در بطن بیقرار ابر/ نطفمه می

 (388: 1384« )شاملو، .زندپیچ جوانه میرد/ در انتهای شاخسار طولانی پیچ ی خهنگامی که غوره

گیرد نهد، »فانوسی« )نماد روشنایی و آگاهی و بیدار سازی( را به دست میشاعر در شعر زیر »سکوت« را کنار می

های خیابان نشمانشمان دهد تا شمدگان را بر سمنگفرشی کشمتهشمدهیدار کند و خون ریختهزند تا مردم را بو بان  می

 بیداری را برایشان به ارمغان بیاورد:

ی زه را/ یک سمممو نهادم/ تاریک درد خویش/ چن  زهم گسمممیخته  ینگاه/ من که بودم/ جغد سمممکوت لانه»آ

ها به از پشت شیشه /«  ی مردم/ این بان  بر لبم شرر افشان/ »آهایان کوچهفانو  برگرفته به معبر در آمدم/ گشتم می

 (29: 1384« )شاملو، .ی آنهاتپد دل خورشید/ در قطرهخیابان نظر کنید/ خون را به سنگفرش ببینید/ کاین گونه می

  یآن، جمامعمه   گیرنمد کمه متعماقمبدانش و قمدرت در کنمار هم قرار می  هما، طبق اعتقماد فوکویی،در این سمممروده

دهد تا بر نیز، شممماعر، ملت را به عنوان سممموژه قرار می  های نیمادر ساارودهکند. همانطور که  اضمممباطی ظهور می

ل را بپذیرند. شمعر »شمب قورق« از اشمعار سممبولیک اجتماعی وی است که آگاهی و دانش خود بیفزایند و تغییر و تحوّ

شماعر با توصمیف فضمای »بیمارسمتان« در قالبی نمادین، اوضما  و احوال اجتماعی و سمیاسمی بیمار کشمور را توصمیف 

شمممدن از خواب غفلمت« )نمماد بیمداری،  بیمدار  آور و دردنماک و بیممار را » أو تنهما راه فرار از این  محیط یم   کنمدمی

 : داندانقلاب یا هر جنبشی دیگر( می ،سازیآگاهی
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« .کرد خواهد کاری کارسمتان  /ان/ اگر از خواب بر آید بیمارشمب قورق باشمد بیمارسمت  /دسمت بردار ز روی دیوار»

 (606 :1388یوشی ،  )

خورده    نیما با این که به هیچ حزب  و مکتب سمیاسمی ملحق نشمده بود، اما اشمعارش با تعابیر سمیاسمی و اجتماعی گره

با نگرشممی نو در شممعر آزاد   ،ز آنخفقان رضمما خانی و بعد ابود و در مقابل اوضمما  پرآشمموب ایران در اواخر دوران  

تواند معلول خفقان، کنمد. درواقع، »نممادگرایی جدید نیمما میبیمان میهای سمممیماسمممی و اجتمماعی خود را  د، انتقمانیممایی

 (144: 1381« )حمیدیان، .شوداستبداد و اختناق سیاسی در عصر پهلوی پدر و پسر قلمداد می

اسمت های پس از کودتا سمروده شمدهآور سمالزی در برابر اوضما  یأ شمعر »بان  خرو « در مورد فضمای بیدارسما

 های سمبولیک بهره برده تا بتواند توصیفات خود را نسبت به محیط حاکم نشان دهد:و شاعر در آن از واژه

خواند/ همچو زندانی شممب چون گور/ مرغ از  »قوقولی قوقو، گشمماده شممده دل و هوش/ صممبح آمد، خرو  می

 (625 :1388ست/ در بیابان و راه دور و دراز/ کیست کو مانده؟ کیست کو خسته ست؟« )یوشی ، تهتنگی قفس جس

دو جناح را در ای متضاد با سکوت و خاموشی مردم است و درواقع،  فوق، »بان  خرو « به عنوان پدیدهدر شعر 

از ماکس وبر،   به تأثیرکند که عامل تمایزشممان، برتری قدرت در آگاهی و دانش اسممت. »فوکو  مقابل هم ترسممیم می

: 1388« )بوسمتانی و محمدپور، .دهد تا بهم گره زده شموندضملعی دانش و عقلانیت نیز قرار میگاهی قدرت را در سمه  

63) 

کند که در قالبی نمادین در دریای  شمدنی انسمانی را ترسمیم می«، نیما در قالبی زیبا تصمویر غرقهادر شمعر »آی آدم

 شدن است:جامعه گرفتار آمده و در حال غرق تیره و سنگین

سمپارد جان/ یک نفر دارد که دسمت و ها که در سماحل نشمسمته شماد و خندانید/ یک نفر در آب دارد میآی آدم»

 (445: 1388« )یوشی ، .دانیددریای تند و تیره و سنگین که می زند/ روی اینپای دائم می

بخشممی همگانی اسممت تا به ی سممنگین و تند و تیره، نیاز به آگاهیجامعه  شمماعر معتقد اسممت برای نجات انسممان در

قدرت از آن طرفی    ،گونهدر جامعه به گردش در بیاید و اینها درت از طریق رد و بدل شممدن دانسممتهاعتقاد فوکو، »ق

 (:87: 1403)شهرزاد و شبرن ،  «.مند باشدهاست که از دانش بیشتر و کافی بهر

گرفتسمتید »آن زمان که مسمت هسمتید از خیال دسمت یابیدن به دشممن/ آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید/ که 

 « )همان(.دست ناتوانی را

د شموند تا از من فردی به من جمعی برسمند و این »من: فرد« باید بیدار شموند و همه با هم متحّ او معتقد اسمت ملت

 نجات دهند: ،در جامعه را که در حال غرق شدن است

دارد دهان با چشمم از وحشمت کوبد/ باز میخواهد شمما را/ موج سمنگین را به دسمته خسمته می»یک نفر در آب می

 « )همان(.هاتان را ز راه دور دیدهدریده/ سایه
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»من جمعی« درصدد نشان دادن قدرت    کید بر مفهومأر التیام دردهای بشری است و با تدر ابیات فوق، شاعر در فک

ت ببندد و به فکر نجات حاصمممل از وحدت مردم در مسمممیر مبارزه اسمممت تا هر کسمممی به قدر توانایی خود، کمر همّ

گیرید و با دهد که اگر غلفت کنید، خودتان هم جان هم وطن خود را میدیگری باشمد. در این شمعر، شماعر نشمان می

که باید خود را به دریا گوید  می زده و خاموش در ساحلغفلت توصمیفی انتقادی و در قالبی نمادین، از وضعیت مردم

 و به فکر کمک به فرد غرق شده باشند: بیندازند

 « )همان(.کوبد به روی ساحل خاموشها که روی ساحل آرام در کار تماشایید/ موج می»آی آدم

در بیت فوق، سماحل خاموش نماد کشمور ایران در عصمر شماعر اسمت که در سمکون و خمودگی مانده و موج نماد 

 شود به عقب باز گردد.کند و دوباره مجبور میل است که مدام بر این ساحل برخورد میحرکت و تحوّ

یافتن دری در مند اسممت و شمماعر خواهان  از خواب آلودگی و غفلت مردم گله تراود مهتاب«، شمماعردر شممعر »می

آلودگان )نماد غفلت زدگان( را از خواب بیدار کند تا با کشمممف حقیقت،  صممماحب قدرت  تاریکی اسمممت تا خواب

ی روابط گفتمانی قدرت  ی منشمما دانش و شممناخت، سمماختهحقیقت به مثابهشمموند، همانگونه که فوکو معتقد اسممت »

 (:164: 1403« )قائمی نیک و دیگران، .است

شممان/ بر سممرم در کس آید/ در و دیوار بهم ریختهپایم/ که به  سممایم/ تا دری بگشممایم/ بر عبث میها می»دسممت

 (663  :1388« )یوشی ، .شکندمی

نویسممد: »با قدری فکر به خواهرش می  یانامهگرایانه دارد. او در  در اشممعارش نگاهی اجتماعی و تعهد  نیما همواره

: 1376« )یوشمی ، .فهمی که شمعر و موسمیقی و هنر، هر سمه در عصمر حاضمر، وسمایل انجام خدمات اجتماعی هسمتندمی

« )همان: .اش به لادبن، »ادبیات را حاصمل افکار و احسماسمات، وضمعیت اقتصمادی و اجتماعی محرکو در نامه  ؛(394

 خواند.می  ؛(390

توان مدعی شد که آن دسته از اشعار سمبولیسم اجتماعی  طبق این شواهد مثال از دو شاعر  می

بر هفتمانی با قدرت نرم  اند  مبتنیکه در راساتای بیدارساازی و آهاهی بی ای ملت ساروده شاده

هساتند تا در برابر قدرت سایت نظام حاکم مقاومت کنند  درواق   قدرت در این بیش  در قالبی  

 یت حقیقت و تمیز درست از نادرست شود ؤرهردد تا موجب نمادین اعمال می

 های سمبولیسم اجتماعیتحلیل مفهوم قدرت در ارتبا  با آزادی در سروده -2-3

خواه، یمک بمازی  شمممود. در واقع، افراد آزادیفوکو، بین قمدرت و آزادی ارتبما  تنگماتنگی مشممماهمده میدر آرای  

تواند در پذیری از قدرت، میتأثیراسمت و به زعم  ی قدرت بنا شمدههاندازد که بر اسما  و شمالوداسمتراتژیک راه می

 بگذارند. تأثیراعمال دیگران 
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در راسمتای حمله به سمیسمتم زندان نوشمته اسمت و  ما یمسمتقکتاب »مراقبت و تنبیه« از آثار مهم فوکوسمت که آن را  

فوکو در ارتبا  با   ؛(199: 1379« )فوکو، .ی مدرن اسمتی ماهیت مراقبتی و انضمباطی جامعه»بعد مهم آن، آشمکارسماز

کشماند و هیچ قدرتی وجود ندارد که در قدرت و مقاومت معتقد اسمت که قدرت همواره مقاومت را به دنبال خود می

ی قدرت دانسمت، زیرا این رابطه با توان رابطهی ارباب و رعیت را نمینیافریند. از نگاه او رابطه  برابر خود، مقاومت را

رن قدرت  ندازد و معتقد اسمت سملطه به روابط نامتقااسمنخیت دارد و فوکو میان قدرت و سملطه فاصمله می  ،مفهوم سملطه

قدرت، فضمای اندکی برای   تأثیرشمان تحتی آزادیص تابع، به دلیل محدود شمدن حاشمیهاشماره دارد که در آن اشمخا

ط  مانور دارند، اما در مقابل، قدرت به روابطی اشمماره دارد که متحرک، چند جانبه و قابل مقاومت اسممت. فوکو رواب 

کند، در حالیکه داند، زیرا خشممونت، در نهایت فرد را وادار به تسمملیم میآمیز میقدرت را متمایز از روابط خشممونت

بر نوعی اسممتراتژی اسممت که طی آن، قدرت توسممط ای انکار آزادی نیسممت، بلکه مبتنیی قدرت به معنوجود رابطه

 (358: 1378« )دریفو  و رابینیو، .شودمی های خاصی کنترل و هدایتتکنیک

اند و برای محدود بودن روابط قدرت را به تصمویر کشمیدهشماعران سممبولیسمم این اسمتراتژیکیطبق این تعاریف،   

ی شموم سملطه، دسمت به اعمال قدرت زدند تا به نوعی مقاومت دسمت یابند. شماعران آزادی خواه مانند ن این سمایهکرد

کنند. به منبع قدرت تبدیل میشماملو و نیما،  ملت را به عنوان سموژه، با تشمویق به قیام و مقاومت در برابر ظلم و جور،  

 شود. بخش به کار گرفته میمثبت و کیفیت ،کنندهبنابراین، قدرت در این بخش، به عنوان امری تحسین

مبل تاریکی و کند، از شممب به عنوان نماد و سمم ه آن را تقدیم به »داود رمزی« میک  شاااملو در شااعر »شاابانه«

یابد. بنابراین، برای رهایی از این  سممکوت، خفقان شممب همچنان امتداد میکند و معتقد اسممت با خفقان جامعه یاد می

 تاریکی، استراتژیک فریاد و قیام، کارساز است:

سمت/ تنها/ که ی ظلمت نیسمت/ و به اقتضمای شمب اسمت و سمیاهی انماید/ که سمکوت/ به جز بایسمته»و چنان باز می 

ی خونی به نایش اندر پیچد/ تر که واپسمین فغان حق/ با قطرهشمود/ مگر شمبگیر/ از آن پیشصمداها همه خاموش می

 (38: 1384« )شاملو، .مگر ما/ من و تو

اجتماعی در وجه سمبولیک محسوب   -ثرترین اشعار سیاسیؤشعر »مه« از جمله مهای شاملو   در میان سروده

ی بیماری  کشد. جامعهرا به تصویر می 1332شود که شاعر در آن، به زبانی نمادین، اوضا  و احوال اجتماعی سال  می

رهمای پنهمان و کوچکی در آلود، تماریمک و مبهم اسممممت، امما نوآورد، بما هوایی ممهکمه شمممماملو بمه نممایش در می

فردی به های کوچک و پنهانی اسمت که هر  ها و جنبشزند که نماد حرکتی قریه )روسمتا(، سموسمو میگوشمهگوشمه

نسمبت به آن کنشمی از خود صمادر   کند و یارای رسمیدن به آزادی به آن فکر میی بشمری بعنوان یک انسمان در جامعه

دا کرد. شمناسماندن انسمان و بر اومانیسمم فوکو پیی مبحث آزادی را در آرای مبتنیتوان ریشمهمیبا این نگاه،    سمازد.می
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  «ای در باب اومانیسم نامه»ی  بخش اعظمی از آن را از دو مقاله  ی آرای فوکوست کهاز مباحث برجستههایش  خواسته

 (190: 1378« )ضیمران، .الهام گرفته است «عصر تصویر جهان»و 

ی و کشمد که عامل ایسمتایبانی در قالب نمادین به تصمویر میشماعر در ابیات این شمعر، »مه« را در میان روسمتای بیا

های گرم« که نماد انقلاب و جنبش اسمت، ی اوسمت. شماعر با تصمویرسمازی از »موجخاموشمی روسمتا به عنوان جامعه

های مردم جامعه را نشمان دهد. در فضمای حاضمر، کسمی را یارا و مقاومتی در خواهد قیام و خروش نهفته در رگمی

 دهد.زان خاموش و تحت فشار را نشان میراستای ابراز قدرت نیست، اما شاعر، مبار

چراغ قریه پنهان اسمت/ موجی گرم در خون بیابان اسمت«   ] گوید به خود، عابرمی[  اسمت»بیابان را سمراسمر مه گرفته

 (114:  1384)شاملو، 

ی »قمدرت و آزادی«، وجود قمدرت بمه معنمای نفی و انکمار آزادی محسممموب فوکو، در کشممماکش رابطمهدر نگماه  

ها، های خاص را به کار برد تا بتوان قدرت را هدایت کرد. یکی از این تکنیکشممود، بلکه باید ابزارها و تکنیکنمی

 از نگاه شاملو و نیما قیام و یا مقاومت است.

آفرینمد کمه همایی تصمممویر میخماک«، در مقمام نممادین، از نمارن   همایدفتر »مرثیمه  شممماعر در شمممعر نممادین زیر از

)از راه   ای دیگرآزادی را به گونهت کردند تا راه  جگرهایشممان در کن  سممرد و تاریک زندان چلیده شممد، اما مقاوم

 مقاومت، نه نبرد( برای ملتشان رقم بزنند:

دار/  وای سوزان شکنجه/ در هوای خفقانی»سرود جگرهای نارن  را که چلیده شد/ در هوای مرطوب زندان/ در ه

 (321: 1384« )شاملو، .و نام خونین مردان خود را نکرد استفراغ/ در تب دردآلود اقرار

، ملت را به مقاومت و قیام 1332سمامان سمال شمعر »بودن« از جمله اشمعار نمادینی اسمت که شماعر در برابر اوضما  نابه

(، در اشمعار شماملو نیز 504: 4، ج 1378گونه که »نماد مقاومت و اسمتواری اسمت« )شموالیه، ج« همانکند. »کادعوت می

 شود:به عنوان نماد مقاومت نشان داده می

شمرمم اگر فانو  عمرم را به رسموایی نیاویزم/ بر بلند کاج خشمک بی سمان زیسمت باید پسمت/ من چهگر بدین»

 (173: 1384)شاملو،  «.بستبن یکوچه

دهد  تحمل جامعه را با صمفت »پسمت« نشمان میسمامان و غیرقابلدر ابیات فوق، شماعر در مصمرا  نخسمت، اوضما  نابه

با صممفت »خشممکیده« در و در دو بیت بعدی، »کاج« را که نماد درختی اسممتوار و مقاوم در برابر باد و طوفان اسممت،  

های مبارزان راه  ها و خشممکیدگیکند. شمماعر با این دو صممفت، تنگناها، سممختیبسممت« ترسممیم میی بنانتهای »کوچه

ها را، توسممل به سممتاید و در نهایت، راه فرار از این پسممتیمی  ها رادهد که با صممفت »بلند« مقام آنآزادی را نشممان می

 خواند.مبارزه و مقاومت می
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ایدئولوژی که او را به عنوان یک   -2عاطفه و  -1پذیرد:  می ی اصملی تأثیرموضموعات شمعری شماملو از دو جنبه 

« .کندروشممنفکر در عصممر نو، صمماحب موضمموعات شممعری همچون آزادی، عدالت اجتماعی و درد و رن  انسممان می

ها و ... را در ها، نابرابریها، سمیاسمتشماملو شماعری اسمت که حوادث عصمر خود نظیر اعدام  ؛(113:  1387)سملاجقه،  

 (271: 1378« )مختاری، .استی سیاسی دریافتهی مبارزهرا در عرصهکند. او »عشق به انسان اشعارش منعکس می

خواند و معتقد اسممت، با فرا می -تا پای شممهادت  -شمماعر در شممعر »بهار دیگر«، مخاطبان را به مبارزه در راه آزادی

 توان ملت را به رویشی نو رساند:مبارزه و حتی شهادت، می

های انبوه به یی/ چرا که هر شممهید درختی اسممت/ من از جنگلدرد لبخندهروید/ از هر  ای می»از هر خون، سممبزه 

 (225: 1384)شاملو، « .سوی تو آمدم/ تو طلو  کردی/ من مجاب شدم/ من غریو کشیدم/ و آرامش یافتم

ی عصمر شماملوسمت که یاد شمهید راه آزادی، در این  ی خفقان زدهده، نماد جامعههای شمب زرگاهو در ادامه، گذ

 ای از عشق است:از یادکرد دوباره میان، نشانی

 « )همان(.زده/ عشق تازه را اخطار کردیهای شببرگ سوگند خوردم/ و تو در گذرگاه»کنار بهار به هر 

سممپارد و معتقد اسممت معنویتی چون پاکی راه  ا به دسممت معنویت در راه آزادی میشمماعر در شممعر فوق، قدرت ر

ی  برای بازماندگان در جامعه های تازه روییده در فصمممل بهار  مانند برگ شمممودید قدرت مشمممهدا و ایمان، خود مولّ

 زده.ی  

نظام پادشماه و رعیت نیز باید به این پرسمش پاسم  داد ی اصملی بر سمر آن اسمت که حتی در لهأفوکو معتقد اسمت مسم  

)فولادوند،   «.کندریزی میهای ما را برنامهشود و چه کسی حرکات و فعالیتکه: قدرت به دست چه کسی اعمال می

کند، نه اینکه  رو، قدرت بیشممتر عمل میهای قدرت مهم اسممت. ازاینشممیوه رد وکی عملدر واقع، نحوه ؛(52:  1372

 باشد.ی حاکم داشتهتری و امتیاز و رجحانی برای طبقهحتما  در اختیار شخص باشد و یا بر

شمود، نظیر مقاومت زنان در به اعتقاد فوکو، »مقاومت و ایسمتادگی در برابر قدرت در اشمکال گوناگون مشماهده می

ها در مبارزه علیه اشمکال سملطه در جامعه نظیر قومی، برابر مردان، والدین در برابر فرزندان و ... که اغلب این مقاومت

در واقع، مقصمود فوکو آن اسمت که   ؛(351:  1390« )اشمرف نظری،  .گیردمذهبی، اجتماعی و یا اسمتثمار صمورت می

قدرت هرگز در یک مرکز سمیاسمی یا اجتماعی واحد جاری نیسمت، بلکه متکثر اسمت و به کردارهای اجتماعی طرفین 

بسممتگی دارد که قدرت را به کدام طرف بکشممانند، جذب یا سمملب کنند. همانطور که شمماملو در ابیات فوق، »غریو  

ماد مبارزه و قیام( و »رسمیدن به شمهادت« را از جمله شمرو  کسمب و جذب قدرت )رویش ملت و رسمیدن کشمیدن« )ن

دهمد کمه بعمد از  خوانمد. در واقع، او نشمممان میبمه بهماری نو: نمماد قمدرت در راسمممتمای رسمممیمدن بمه تحول و آزادی( می

اسمت و »روییدن سمبزه از خون های انبوه )آزادی و رهایی ملت( روییدههای مکرر )از خون عاشمقان(، جنگلشمهادت

 شود.عاشقان« را یادآور می
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خواند. او در دوران  اسممتبداد، رهایی و آزادی، از پربارترین مفاهیم و مضممامینی اسممت که شمماملو برای انسممان می

مفهوم نیماز بمه آزادی و رهمایی را در زنمدگی خود لمس کرده بود. بمه همین خماطر، »بر افق تممامی شمممعر و نثر او همدف 

« .اسمت که دسمت سماخت قدرت باشمد  یامحدودهاسمت؛ رهایی از هر چه گیر و بند و مرز و رهایی انسمان رقم خورده

ترین آرزو«، مخاطبان را در قالبی رمزآلود، به خواندن سممرود ی بزرگاو در شممعر »ترانه  ؛(107: 1381)شممهرجردی، 

؛ چرا که ماندینمشمممد، هیچ جا بدبختی و ویرانی  خواند و معتقد اسمممت اگر سمممرود آزادی خوانده میآزادی فرا می

 های کوچک(: است، حتی حضوری اندک )کنایه از قیام ادی امروز، به خاطر غیبت انسان در صحنهفقدان آز

هیچ کجما دیواری فرو ریختمه بر جمای   /یاپرنمدهخوانمد/ کوچمک/ همچو گلوگماه  »آه اگر آزادی سمممرودی می

آبادانی    دریافتن را/ که هر ویرانی نشمانی از غیاب انسمانی اسمت/ که حضمور انسمان/  /سمتیباینمسمالیان بسمیار    /ماندینم

 (69: 1384« )شاملو، .است

پرنمده« نمماد فریمادهمای آزادی خواهمانمه و یما در ابیمات فوق، »ویرانمه« نمماد عصمممر خفقمان در ایران اسمممت و »گلوگماه  

 های کوچک است.قیام

سمیاسمی شماملوسمت که در آن مفهوم سممبولیسمم اجتماعی بسمیار پررن  مشمهود  -شمعر »بیمار« از اشمعار اجتماعی  

اسمت،  تحرک افتادهبی هاکشمد که بر روی ماسمهای را به تصمویر میر این شمعر، در آغاز، کشمتی فرسمودهاسمت. شماعر د

توان آن را در آب انداخت و به حرکت در آورد. کشمتی در این شمعر، نماد زندگی و انقلابی اسمت که در حالیکه می

گزیند تا ملت را به پویش  پویایی، صممفت »معیوب« را برای آن بر میعر به خاطر عدمباید از سممکون بیرون بیاید و شمما

 انقلابی رهنمود سازد: 

فشمارد با می / ارّه ببینم که »حوصمله کردم که بسمی ماهیگیران/ آیند از راه سموی کشمتی معیوب/ پتک ببینم که می

 (96: 1384« )شاملو، .سراید با جوبمی

کشمانند. این  در ابیات فوق، »ماهیگیران« نماد افرادی انقلابی و آگاهی هسمتند که راه خود را از سماحل به دریا می

خواه و مبارز، کشممتی فرسمموده را باید تعمیر کنند و به حرکت در آورند تا جامعه را به مقصممد رهایی و افراد آزادی

 آزادی برسانند. 

ی  های سمممبولیک در جامعه برای ابراز انتقال پیامبه عنوان شمماعری سمممبولیسممم، هواره نقش مهمی   نیما یوشای، 

است   استیلای نظام استبدادکشد که تحت هایش به تصویر میزیرا او کشورش را در غالب سروده  ایرانی داشمته اسمت،

شمود. او نماد و سممبل را برای ترسمیم های وی در راسمتای حمایت از مردم مظلوم و سمتمدیده میکه منجر به واکنش

های اجتماعی از  هایش برگزیده بود تا ملت را بیدار سممازد و این نمادگرایی با زمینهی جامعه در سممرودههاآشممفتگی

دار شمد. و شماملو ادامه ، اخوان ثالثاگردان و طرفداران مکتب او همچونها، در شمعر شم دبعخود نیما آغاز شمده بود و 
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بخشمند و خواننده خود را در برابر عظمتی  ، اعتبار میدهند، دامنه میکنندتر میشمعر را عمیق ها، »سممبولبه اعتقاد نیما

 (40:  1368« )یوشی ، .یابندمی

 ینهفتهکشمد تا بتواند نیروی  شماعر با نماد سمازی، شمرایط نا به سمامان ایران را به تصمویر می  ،در شمعر »گل مهتاب«

ی قمدرت برتر و حماکم بر «، نمماینمدهدردهما را می. در شمممعر زیر »شمممکمل مهیبی کمه چشمممممردمی را بمه جریمان بینمدازد

گر و با کمک عنصممر قدرت، دو جناح سمملطه  کند و درواقع، شمماعر، اعمال زور و سمملطه میکه مسممتبدانه  اسممتجامعه

ای  « نماد افراد جامعه رودکشمد. »سماحل« نماد ایران اسمت و »مردی که بر روی سماحل میسملطه را به تصمویر میتحت

، سممکوت و سممکون را بشممکنند و به نوعی، در برابر سمملطه و نظام نابرابر، خواهند با تکاپو و قدرت خوداسممت که می

 ت و قدرت خود را نشان دهند:مقاوم

درید/  ، چشمممم میماند از نظر/ شمممکلی مهیب در دل شمممبمی  /و دور  رفتیتر/ م»وقتی که موج بر زبر آب تیره

  /ر تی او چنان/ در کار چیرههام و دسممتیددوبر روی سمماحل از دور می  /ای از آتشمردی بر اسممب لخت/ با تازیانه

 (352: 1388« )یوشی ، .تر به درآمدمهتاب/ رنگی شکفته های در هماز رن  /ودند و بود قایق ما شادمان بر آبب

هما بفهممانمد بما خوانمد تما بمه آن، ملمت را در راه کسمممب قمدرت از طریق قیمام و تکماپو فرا میشممماعر در ابیمات فوق

  توانهای خشمی که در دست مردی سوار بر اسب« است )نماد خشم و قیام بر ضد خفقان و سکون حاضر( می»تازیانه

 ( رسید. تر« )نماد آزادیبه »رنگی شکفته

که   در شعر »ناقو «آور است.   أدر وصف این اوضا  ی  آلود،زبان نمادین و رمز اشعار اجتماعی و سیاسی نیما با

دهد  های شمب را به سممت فرا رسمیدن سمحر نشمان میاجتماعی و سممبولیک اسمت، شماعر تصمویری از میانه کاملا شمعری  

ی خود را در وجهی نمادین ع، تغییر و تحولات در گذار جامعهکه شب طی شده و روز در حال بر آمدن است. در واق

 کند:  ترسیم می

هر   /ی سمرد سمحر راهاردیوا/.... /  سمتر هوااسمت خرمن خاکبشمکافته /»بان  بلند دلکش ناقو / در خلوت سمحر

 (504: 1388، یوشی  « ).دردلحظه می

خواب غفلت بیدار    یشممهیو اند، ناقو ، تداعی گر آهنگی خوش اسممت که با بیدار سمماختن نهن  در ابیات فوق

اومت و ، مقمخالفان خود گیرد تا در برابر، حرکت و جنبش و قیام را برای مردم نشمانه میشموند. شماعر با این تصمویر

آن را در وجهی نمادین با ترکیب ، پیروزی اسممت که دهد که پایان این راه، نشممان میکسممب قدرت کنند و در ادامه

 کند:« توصیف می»صبح تازه

آورد  می  /ناقو  با نواش در انداخته تنین/ از گوشممه جای جیب سممحر، صممبح تازه را /  چنین»دین  دان ، این 

 (519:  1388« )یوشی ، .خبر
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ی ایران در عصمر  سمت که در آن، کشمتگاه، نماد جامعهشمعر مشمهور »داروگ« از اشمعار سممبولیسمم اجتماعی نیما

های آگاه و با خبر از احوال جامعه، و باران نماد تحول و انقلاب اسمت. شماعر در این شمعر، شماعر، داروگ نماد انسمان

ها، باز هم باید  دهد و در ادامه معتقد اسممت، با تمام این ناملایمات و ناهمواریابتدا اوضمما  اسممفبار ایران را نشممان می

 ایستادگی کرد و وضعیت مطلوبی را به ثمر نشاند. 

...«  .که بسماطی نیسمت رسمد باران؟/ بر بسماطی»خشمک آمد کشمتگاه من/ .../ قاصمد روزان ابری/ داروگ/ کی می

 (760)همان: 

همواره سمعی  توان انعان داشمت که دو شماعر در راه نشمان دادن آزادی در اشمعار سممبولیسمم خود طبق تعاریف فوق می

اند که مخاطبان خود را با تشمویق به قیام و مقاومت در برابر ظلم و جور، به منبع قدرت  و نماد حرکت و جنبش  داشمته

 خوانند.اگونه با  توسل به مبارزه و مقاومت، آنها را به رهایی از جور و استبداد حاضر فرو اینتبدیل کنند 

 هیرینتیجه 4

بر مبنای چارچوب مفهومی فوکو، مفهوم قدرت در اشمعار شماعران سممبولیسمم اجتماعی )شماملو و نیما(، از دو بعد 

 :ابندییمنمود 

 )معرفت و آگاهی( بعد ارتبا  میان قدرت و دانش -4-1

شمود که در ای از روابط قدرت و حقیقت را موجد میجموعههای سممبولیک هر دو شماعر مطبق این اصمل، سمروده

رسمد. در این بعد، نیما و شماملو، در قالبی نمادین یا پنهانی، شمود و به مشمروعیت میپی آن، »حقیقتا سموژه« تولید می

دهند تا کلامشمان دارای بار ایدئولوژیکی  و عناصمر قدرت حاکم را با دیدی اعتراضمی و انتقادی در آثارشمان نمود می

ها قرار دارند. نیما و شمماملو با مقاصممد رمزآلود باشممد. تفکرات و مقاصممد سممیاسممی اجتماعی در رآ  این نو  سممروده

ملت خود، موقعیت اسمفبار جامعه را که مخاطب را به بیدارسمازی و آگاهی    یدهیکشم ترسمیم سمیمای سمتم دیده و رن   

کشمانند. بدیهی اسمت که در چنین بسمترهای وصمف می  یپردهکشماند، در وجهی نمادین و اعتراض آمیز به  ی میبخشم 

 سیاسی و اجتماعی نامطلوب، بیدارسازی ملت نسبت به اوضا  حاضر، جز با ابزار ادبی و نمادپردازی ممکن نبود.

 بعد ارتبا  میان قدرت و آزادی -4-2

ی هر دو شماعر سممبولیسمم اجتماعی به عنوان گفتمان قدرتی در نظر خواهانهاشمعار اعتراضمی و آزادیدر این بعد،  

بر نظام حاکم، موجد    . شمورش و قیامیابدی میشمود که در فضمای تخاصمم سمران حکومت و مردم جامعه تجلّگرفته می

ن، شمناسمایی عامل تخاصمم )به ایبرعلاوه ی قدرت را به تصمویر بکشمد.تنیدهدرهمای از روابط  شمود تا شمبکهقدرت می

های شمماعران مزبور  های دیگر این بعد از تبیین مفهوم قدرت در سممرودهی نظام حاکم(، از شمماخصممهی سمملطهواسممطه

های آزادی، شمعر و ادبیات نمادین را در راسمتای انتقادات در دوران تنگنای سمیاسمی و محدودیتاسمت. این دو شماعر 

 خود به نظام حاکم سیاسی به کار گرفتند.
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و سممبولیسمم به عنوان    فرماسمت؛ بنابراین، اشمعار اعتراضمیی فوکو، اعمال قدرت، در سمراسمر جامعه حکمطبق اندیشمه

بگذارد. در واقع،   تأثیرتواند بر دیگران  شموند که حاصمل کارکرد اجتماعی قدرت اسمت و میگفتمانی محسموب می

کشمممد تما اعممال قمدرت کننمد. این اعممال قمدرت در کنمد و یما بمه چمالش میشممماعر ایمدئولوژی حماکم را بمازتولیمد می

 است.ی شورش، توسل به مبارزه و مقاومت، خود را نشان دادهبه شیوه هایشانسروده

 مناب 
 ی مهرداد میردامادی. تهران: مرکز.ترجمه ،شناسیمتفکران بزرگ جامعه (،1388) ،استونز، راب −

ی طوفان امه سمه زر و چشمم در برابر  »بررسمی تطبیقی دو نمایشمنامه  (،1402) ، اسمماعیل،نجار  ؛اسمماعیل تبار، هدی −

، 5سممال  ،ایهای بین رشاتهی پژوهشمجله ،کید بر آرای میشممل فوکو«أچشممم غلامحسممین سمماعدی با ت

 .31-54ص  ،10یمارهش

چهل و   ی، دورهسایاسات  یمجله»تصمویر فوکویی و پسمافوگویی از قدرت«،    (،1390)  ،اشمرف نظری، علی −

 .341-358، ص 3 یمارهیکم، ش

 تهران: زریاب. ،مس در طلا (،1380) ،براهنی، رضا −

  «،دسمممتگاه نظری میشمممل فوکو  یبر ابعاد و گسمممتره  یامقدمه»  (،1388) ،بوسمممتانی، داریوش و احمد محمدپور −

 .53-99 ص ،علوم اجتماعی دان گاه فردوسی م هد یهین ر

 تهران: اختران. ،در ادبیات معاصر ایران ییهاهزاره (،1387) ،تسلیمی، علی −

 تهران:  مرکز. ،مهدی سحابی ی، ترجمهسمبولیسم  (،1388) ،چدویک، چارلز −

تهران: گروه پژوهشمگران    ،بررسای و تحقیق در ادبیات معاصار ایران  (،1382)  ،حاج سمید جوادی، حسمن −

 ایران.

 .تهران: نیلوفر ،شعر نیما یهایداستان دهردیسی: روند دهرهون (،1381) ،حمیدیان، سعید −

  ی، ترجمه هرایی و هرمنوتیکمی ال فوکو: فراساوی ساا ت  (،1378)  ،دریفو ، هیوبرت، و پل رابینو −

 تهران: نشر نی. ،حسین بشریه

  یمجله   «،بخشمممی به قدرت»نقش هنر در مشمممروعیت  (،1402)  ،کارراسمممت منش، حسمممین و مرجانه سممموزن   −

 .51-60ص  ،2، ش2سال ،ی هنرهای صناعیرهپویه

محمدرضما    یترجمه  ،راهنمایی مقدماتی بر پسااساا تارهرایی و پساامدرنیسام   (،1382)  ،سمارار، مادن −

 تهران: نی.  ،تاجیک

 تهران: مروارید. ،هایکاش یرزادهیام (،1387) ،سلاجقه، پروین −
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 تهران:  نگاه.  ،ادبی یهامکتب (،1378) ،سیدحسینی، رضا −

 تهران: نشر نی. ،هادی جلیلی یترجمه ،شناسیک اکش آراء در جامعه (،1388) ،سیدمن، اسیتون −

 .تهران: نگاه ،مجموعه آثار شاملو )دفتر یکم(  (،1384) ،شاملو. احمد −

نگاری، تأثیر متقابل تاری  و نگاری و نو تاری  »تلاقی تاری    (،1403) ،شمممهرزاد، محمدحسمممین و هدا شمممبرن  −

ش    ،نقاد زباان و ادبیاات  اارجی  یمجلاه  ،ادبیمات: چرخش دیمالکتیکی قمدرت و دانش فوکویی در شمممعر«

33، 105-87. 

  یمجله   ،»جریان سمممبولیسممم اجتماعی در شممعر معاصممر ایران«  (،1380) ،شمممیسمما، سممیرو  و علی حسممین پور −

 .24-27ص  ،، پاییز3، ش 5سال  ،مدر«

 تهران: جیحون. ،سودابه فضایلی یترجمه ،فرهنگ نمادها (،1378) ،شوالیه، ژان −

 تهران: کاروان. ،بامداد یسهیاد (،1381) ،شهر جردی، پرهام −

 تهران: هرمس. ،فاطمه ولیانی ی، ترجمهتاریخ جنون  (،1385) ،فوکو، میشل −

دیده. تهران:  نیکو سممرخوش و افشممین جهان  ی، ترجمهتبارشاناسای و تاریخنیچه     (،1388) ،---------- −

 نشر نی.

 تهران: نی.  ،نیکو سرخوش یترجمه ،مراقبت و تنبیه  (،1379) ،-------- −

 .17، ش نگاه نو یمجله ،گویی«»میشل فوکو، رازبینی و راست (،1372) ،فولادوند، عزت الل  −

»واکاوی انتقادی تبارشمناسمی میشمل فوکو نسمبت به مدیریت بدن از    (،1403)  ،قائمی نیک، محمدرضما و دیگران −

 .85-183ص ،(46، )12ش ،اسلام و مطالعات اجتماعی یمجله ،منظر تفکر اسلامی«

 تهران: تو . ،انسان در شعر معاصر  (،1378) ،مختاری، محمد −

 تهران: نی. ،دیدهنیکو سرخوش و افشین جهان یترجمه، سوژه  استیلا و قدرت  (،1393)  ،میلر، پیتر −

 تهران: دفترهای زمانه. ،به کوشش سیرو  طاهباز ،شعر و شاعری یدرباره  (،1368)  ،یوشی ، نیما −

 بازنویسی شراگیم یوشی  تهران: نگاه. ،نیما یهانامه  (،1376) ،-------- −

 .تهران: نگاه ،به کوشش سیرو  طاهباز ،مجموعه اشعار نیما  (،1388) ،-------- −
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